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آن ابــر گــولاخ تمــام دوران، آن در همــه مبارزات 
باســتان،  یونــان  زئــوس در  قهرمــان، آن فرزنــد 
آن هرگــز نترســیده از آمپــول، شــیخ بــزرگ بــازو 
هراکلــس یــا همــان هرکــول )گوریــلَ هورموناته( 
نیمــه خــدای و نیمــه انســان بــود و نمــاد قــدرت 

یونان بود.
آن گاه کــه هنوز از طریقــت معنا کلامی نیاموخته 
بــود و از قنــداق و پوشــک ســر بــرون نیــاورده کــه 
نامادریــش دو مــار بــر گهــواره وی افکند کــه »اذا 
نامادری رایت طفلُ فســیندرلاه« نامادری طفلی 
ندید مگر اینکه سیندرلایش ساخت. لیک وجنات 
کرامت چنان بر پیشــانی طفولیتش بدرخشید که 
به دست انابت دو مار را خفه ساخت و در باقیت 
کودکی جمله ماران از دست وی به فغان بودند.

پــدرش زئــوس را جملــه کرامــات در بــازو بودی 
و او را »ابرکــرام« خواندنــدی کــه به ذکــری پاییز، 
زمســتان ‌کــردی و به یادی زمســتان، بهار کردی و 
به دمــی بهاران، تابســتان فرمــودی؛ لیک هرچه 
در تنور تابســتان دمیدی، حرارت تموز بر رخســار 
درختــان ننشســتی و ناله »ناموســا گرمه« از خلق 
بیــرون نشــدی. علــت را چــون جســت‌و‌جو کــرد 
هرکــول را دیــد که کولر باد صبا روشــن کــرده و بر 
زیــر آن لمیــده. پس غیظش را بیــش از این کظم 
نتوانســت و هرکــول را 12 ســال بــه کارهــای زنانه 
گماشــت که ریاضت آن روح وی را متجلی سازد. 
مادر هرکول را که کرامتی خاص اندر بود، کل یومٍ 
همســر زئوس را ناله و فغان فمینیســتی بلند بود 
کــه کار را از چــه زنانــه و مردانه کنــی و کار زنانه را 
ز چــه روی تنبیه مردان بخشــیدی و کار مردانه از 
چه بر زنان حرام باشد و اصلًا مادرت را چرا گفتی 
از ســرزمین خدایگان به منزل ما آمدن که زئوس 
آه حقــارت برافراشــت و باقیــت ریاضــت هرکول 

ببخشید که »النساء بالوِرد، نفخ الشتاء بالوَرد«
بــه ایــن ریاضــت، هرکــول را کرامتــی درافتــاد که 
هیــچ از دایــره قدرتــش برون نبــودی تا آنــگاه که 
زمین از اطلس گرفتی و اطلس را به طلب سیبی 
چند فرســتادی و بــه هیچ وادی وارد نشــدی مگر 
آنکــه دیــو و دد را پــاک ســاختی و به هیچ ســنگ 
برنخــوردی مگــر بــه ضربتــی خاکســارش کردی. 
لکن شــیوخ ابــدال بســیار گفتند کــه در وصال نیز 
از نخــوت منِ خود آســوده مباش که شــیخ کریم 
دانکــی الزوری چون هرکــول را نفس هرکولیت از 
مرتبــت کولیت )cool( به همان جایگاه طفولیت 
مهبوط ســاخت که بــا آن زور کــه وی را بود طمع 
کــرد نفت ایــران را و به همین گــوش ریاضت وی 
بــه پیــچ سیاســت چنــان پیچاندنــد که ایشــان را 
بقیت عمر هیچ ذکر نبود جز بافت کوبلن و هیچ 

فمینیستی را جذبه دستگیری وی نصیب نشد.

فروردیــن: ایــن هفتــه روی دور بداقبالی هســتید. در‌ حالــی که کرونا هــر روز دارد 
رفتنی‌تر می‌شــود و روز بــدون فوتی کرونا هم ثبت کردیم، شــما صاف در همین 
هفته مشــکوک بــه کرونا خواهید شــد. البته این قســمت بد ماجرا نیســت، بلکه 

آن‌جایی که بعد از دو هفته قرنطینه می‌فهمید کرونا نبوده دردناک است.
اردیبهشــت: هفتــه آشــتی‌کنان! این هفته با یــک نفر که مدت‌هاســت با هم قهر 
بودیــد، آشــتی می‌کنید. اگر هم با کســی قهر نیســتید، واقعــاً کــه! آدم هم آنقدر 

اخلاق‌مدار؟ خب با یکی قهر کنید بعد آشتی کنید، بلکه ما ضایع نشویم.
خــرداد: در ایــن هفتــه بخت با شــما یار اســت. در کل ایــن هفته از اتوبــوس زیاد 
اســتفاده خواهید کرد و هرچند هیچ دفعه صندلی برای نشستن گیرتان نمی‌آید 
ولــی در عــوض... والا اتفــاق مثبتی هــم نخواهد افتــاد! اصلًا همین کــه اتوبوس 
بیاید خودش خبر خوب اســت. حتی با تأخیر یکی دو ســاعته! همینش هم برای 

خیلی‌ها نمی‌آید.
تیــر: چقــدر فحش بلدیــد؟ بروید خودتــان را آپدیت کنید که هفته ســختی پیش 
رویتان است! این هفته یک عده گیر می‌دهند به استاد یا هنرمند مورد علاقه شما 

و از او انتقاد می‌کنند. شما هم باید از خجالت‌شان دربیایید بالاخره!
مرداد: هفته‌ای سراسر شب‌بیداری خواهید داشت. اگر دانش‌آموزید، تحمل کنید 
آخرش است و اگر دانشجویید، قوی باشید که تازه اولش است. اگر هم هیچ‌کدام 

نیستید، ظهرها کمتر بخوابید، درست می‌شود.
شــهریور: در این هفته همیشه ماسک به همراه داشــته باشید؛ نه به خاطر کرونا، 
بلکه به خاطر گرمای هوا! چرایش را وقتی توی BRT و اتوبوس و مترو در ساعات 

پیک بیست و پنج میلی‌متری آدم‌ها ایستادید، می‌فهمید!
مهر: این هفته به همه تلفن‌های خود پاســخ دهید. شــانس فقط یک بار به آدم 
زنــگ می‌زند. البته فکر کنم این هفته زنگ بزند، فوت کند! شــانس اســت دیگر، 

عقل درست حسابی ندارد.
آبــان: این هفته، هفته شماســت. بالاخره بعــد از ۳۴۷۲۸۹۷۱۶۴بــار ثبت‌نام در 
ســایت شــرکت‌های خودروســازی، این هفته اسم‌تان در قرعه‌کشــی یک دستگاه 
پــژوی نمی‌دانــم چــی درمی‌آید. مبارک باشــد. به اینکه نه پــول دارید بخریدش 
نه کســی می‌تواند از شــما بخرد فکر نکنید. فعلًا از همین برنده شــدن خوشحال 

باشید. شیرینی ما هم فراموش نشود.
آذر: توانایی »نه شــنیدن« را در خودتان تقویت کنید. این هفته، هفته نه شــنیدن 
اســت. البتــه خواســته‌هایتان را هــم کمی معقول کنیــد! چرا صمدآقــا بقال باید 

۷۰۰دلار به شما دستی بدهد که پول شما جور شود، بروید ترکیه خانه بخرید؟
دی: هفته‌ای پر از اضطراب دارید. زره پولادین به اعصاب خود ببندید. ســر ســال 
رسیده و صاحب‌خانه پنج دقیقه یک بار زنگ می‌زند. اجاره را دوبرابر کرده و پول 
پیش را اندازه دیه یک گله شتر! این حجم از پول را شما در خواب هم نمی‌بینید. 
بلنــد شــوید برویــد دنبال یک آلونک در حاشــیه شــهر بگردیــد. البته اگــر الان در 

آلونکی در حاشیه شهر نیستید!
بهمن: هفته‌ای بین مرگ و زندگی! یک ذره دیگر تحمل کنید. چیزی به اول ماه 
و واریز حقوق نمانده. بعد بروید این دندان لاکردار را بکنید بیندازید دور تا دیگر 
درد نکشید. اگرچه با عصب‌کشی هم کارتان راه می‌افتد ولی خب این کارها مال 

آدم‌های سرمایه‌دار و لاکچری است! یک کم تمرین ساده‌زیستی کنید.
اسفند: هفته جالبی نیست ولی اینقدر نترسید. چیزی نخواهد شد. کولرتان نه که 
بســوزدها، نه. فقط یک تعمیر جزئی لازم دارد. درســت هم نشــد، فدای سرتان! 

چیزی که توی بازار ریخته، کولر نو!
آهــا پولش؟ آقا اصلًا کولر برای ســامتی بد اســت. دوتا دفتــر چهل برگ بخرید، 

خودتان را باد بزنید. خلاص!

امســال کــه برخــاف معمــولِ دولت های 
ســازندگی قبــل! دولــت جدیــد بــه جــای 
۱٠درصــد، بیش از پنجــاه‌ درصد به حقوق 
کارگــران افــزوده اســت، بدنیســت نگاهی 
کنیــم بــه کاریکاتــوری از هفته‌نامــه توفیق 
ســال ۱۳۴۱ کــه زیــرش، بــه نقــل از مقــام 
»ســطح  بــود:  نوشــته  موقــع  آن‌  مســئول 
زندگــی کارگــران خیلی بالاســت!«. جالب 
اســت که با وجود تعداد انــدک کارخانه‌ها 
وبه تبــع آن کارگــران، وضعیت معیشــت 
آنها اینقدر دودی و ســیاه بوده و کســی هم 

نبوده تا به دادشان برسد«

ëëاصل حکایت
پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: بلــی! وقتــی کــه خــدا را فراموش 

می‌کنم.

ëë!تا دلت بخواد
پادشاهی پارسایی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: بلی! وقتی که تپه‌ای را می‌بینم.

ëëشکایت خر 
آوازه‌خوانی پارسایی را دید.
گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: بلی! وقتی که صدای انکرالاصواتی 
را می‌شنوم.

خر از پارسا شکایت کرد.

ëë!این نه منم، من نه منم 
دخترکی، همکلاسی قدیمش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: بــا ایــن حجــم از عمــل زیبایــی، 

خودت هم خودت را یاد آید ناموسا؟

ëë!قبلًا یه جایی دیدمت 
عقل پسر جوانی، قلبش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: قیافت خیلی آشناس.

و رد شکم را گرفت و رفت.

ëëدر انتظار معیشتی 
مردی، دوستش را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: داداش تو هم کشــتی ما رو! دو تومن 
بــه مــا دســتی دادی ول کن نیســتی! یارانه 

این ماه رو بریزن به مولا طلبت رو می‌دم.

ëëاین قرص من کجاست؟ 
مدیر بانکی ابربدهکاری را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: خیر.

 گفت: حیف! یک وام جدید با بازپرداخت

 99 ساله داشتیم.
گفــت: عــه شــمایید؟ امان از پیری! پســر 

این قرص‌های آلزایمر من کجاست؟

ëëهمون همیشگی 
تراپیستی بیماری را دید.

گفت: این رفتار ریشه در کودکی تو دارد.
گفت: من که هنوز چیزی نگفتم.

گفت: باقی حرف‌ها در جلسه بعد. فعلًا 
برای این جلسه 250 کارت بکش.

ëë چه ســری چــه دمــی ‌عجب پایــی« و«
مرگ!

روبهی زاغکی را دید.
گفت: هیچت از ما یاد آید؟

گفت: با قالب پنیر 38 هزارتومانی پدرم 
را هم نمی‌شناسم، چه رسد به تو.

ëëتضمین کری 
روزنامه‌نگاری جان کری را دید.

گفت: هیچــت از ما یاد آیــد؟ ما همانیم 
که گفتیم امضای تو تضمین است.

گفت: بلی! هروقت آن پرنده را می‌بینیم 
که در فصل ســرما غذا جمع می‌کند و در 

فصل گرما آن را فراموش می‌کند.
گفت: اسکول را می‌گویی؟

گفت: قربون آدم چیز فهم.

ëëصف سیب زمینی
نمایشگاه کتابی، فرهیخته‌ای را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفت: بلی! هر وقت گرسنه‌ام شود.

ëëبه تو از دور سلام
دندانپزشکی مریضی را دید.

گفت: هیچت از ما یاد آید؟
گفــت: با این وضــع تعرفه‌ها، غلط بکنم 

یاد شما کنم.

 ســلبریتی صفتــی، عنکبوتــی را دیــد. 
گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: هرگاه 

آفتاب‌پرستی‌ را به تور می‌اندازم.
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بهزاد توفیق‌فرمحدثه مطهریامین شفیعی محمد اسدی

اینتــــرنت؟
 خیلی هم عالی

 گزارشی درمورد
سرعت اینترنت

ایــن روزهــا شــایعاتی در مورد ســرعت پاییــن اینترنت در فضــای مجازی 
درحال گردش اســت. خیلی‌ها معتقدند به علت ســرعت پایین اینترنت 
شــده  مختــل  زندگیشــان  و  برســند  کارهایشــان  از  خیلــی  بــه  نمی‌تواننــد 
اســت. امروز آمدیم بررســی کنیم که آیا واقعاً ســرعت اینترنــت ایران به 
زندگی مردم آســیب‌زده یا خیــر. با ما همراه باشــید. در خدمت ســه نفر از 
هموطنانمان هســتیم و می‌خواهیم ببینیم ســرعت اینترنــت چه تأثیری 

روی زندگی آنها گذاشته است ؛

محمد امین میمندیان

 1- خانم صحرایی
مشخصات: متأهل- خانه دار- دارای دو فرزند-مشترک اینترنت ثابت

ëëخانم صحرایی تجربه یک‌روزه استفاده شما از اینترنت چطور بود؟
- عالــی بود. بــاورم نمیشــد ســرعت اینترنــت باعث بشــود بتوانــم آنقدر 
در زندگیــم جلــو بیفتــم. صبــح رفتــم در گــروه درســی پســرم و زدم فیلــم 
آموزشــی کــه معلمشــان فرســتاده بــود دانلود شــود. تا فیلــم دانلود بشــود 
پســرم حمــام کــرد، خــودم ناهار درســت کــردم، بچه‌ها یــک دل ســیر بازی 
 کردند، شــب که پدرشــان آمد فیلم هم دانلود شــد و با پدرش مشق‌هایش را 

نوشت.

 2-آقای یوسفی
مشخصات: مجرد- کارمند- مشترک اینترنت موبایل

ëëآقای یوسفی آیا سرعت اینترنت زندگی شما را با مشکل مواجه کرده؟ 
- نــه آقا این چــه حرفیه؟ ســرعت اینترنت نــه تنها زندگی مــن را مختل 
نکــرده بلکــه زندگی من را ســاخت. دیــروز یک خانــم آمدنــد اداره. باید 
نامه‌شــان را از مرکز دریافت می‌کردم. تا نامه ایشــان از مرکز ارســال شود 
و این‌طرف دریافت بشــود، کلی درمورد هدف از زندگــی، اهمیت زندگی 
مشــترک، اخلاق‌های همدیگر، تعداد بچه‌ها و حتــی فعالیت‌های دوران 
پیــری و کهولت صحبــت کردیم. قرار شــده آخــر هفته برویم خانه‌شــان 

خواســتگاری. تشــکر می‌کنــم از مســئولان متولــی اینترنــت کــه بــه فکر 
خوشبختی جوانان هستند.

 
3- خانواده صاحبی

مشــخصات: خواهــر و برادر بیــکار- مولتــی میلیــاردر- از اینترنت اســتفاده 
نمی‌کنند

ëëشما به‌عنوان یک خانواده چه تجربه‌ای از سرعت نت کشور دارید؟ 
 - حقیقتاً این ســرعت اینترنت ما نعمتی است که فقط کسانی که تنه‌شان به 
تنه این نعمت خورده درک می کنند. ما خانواده متوســطی بودیم. از دار دنیا 

یــک عمه پیر ثروتمند داشــتیم. روزی حال عمه جان ما بد شــد. خدمتکارش 
باید ســریع یک داروی خاص را طوری که پزشــک مخصوص ایشان در آلمان 
توضیح مــی‌داد، به ایشــان تزریق می‌کــرد. منتها هرچه تــاش کردند تماس 
ویدیویی برقرار نشد و متأسفانه تمام ثروت مرحوم به ما رسید. الان هم آنقدر 

پول و تفریح داریم که اصلًا نیازی به استفاده از اینترنت نداریم.

خــب همان‌طور کــه مشــاهده کردید، دیدیــم که مــردم عزیزمان از ســرعت 
اینترنت بسیار راضی هستند و در این مورد هیچ دوشواری وجود ندارد.
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بدون مشروطینیا
فقط رشته‌های مرتبط با روانشناسی یا روانپزشکی
ترجیحاً دانشگاه‌های معتبر دولتی یا خارجی

دانشگاه آزاد و پیام نور فعلًا پیام ندهند
دارای مجوز سازمان نظام روانشناسی

فوری

قیمت: هرچی!

 مدرک دانشگاهی
دست اول

نیازمندی:
خرید فوری:استخدامبه یک صاحبخانه

دارای یک کانکس به بالا
تسلط کامل به ریاضی و 

درصدگیری درست
ترجیحاً درد کشیده

+ پرداخت بموقع شام 
درب منزل

به چند عدد لوله بازکن ماهر، 
قوی، با سابقه کار طولانی، 

حتماً عضو اتحادیه، جهت باز 
کردن گیر و گورهای زندگی‌مان 

نیازمندیم.
زوج خوشبخت

 تعدادی سکه بهار آزادی تقلبی
ترجیحاً بالای ۱۱۴ عدد

جهت گرم‌تر کردن کانون خانواده
کاهش آسیب‌های احتمالی ناحیه 

دنده و ستون فقرات
و رفع حملات احتمالی خالی شدن 

کارت بانکی نیازمندیم


